
ëë همه از آنچه کرونا طی سه‌سال، بر سر 
تئاتر و اهالی‌اش آورده آگاهیم اما می‌توان 
ایــن ســؤال را مطــرح کــرد کــه آیــا کرونــا، 
دســتاوردی هــم برای تئاتر داشــته اســت؟ 
یا اگر ۱۰ ســال بعد بــه این روزها نــگاه کنیم 
می‌توانیــم از چیزی، حتی نقطه‌ای کوچک 
به‌عنوان آنچه از نشستن ناگزیر کرونا و تئاتر 

کنار هم به دست داده؛ یاد کنیم؟
اگرچــه ضــرر و زیــان کرونــا بــرای تئاتــر 
ایران بســیار بیش از دســتاوردهایش است 
اما خالی از نکات مثبت هم نبوده از جمله 
نکاتی که به‌عنــوان مهم‌ترینش می‌توان از 
تلنگــری جدی به تئاتر ایــران، نام برد. چرا 
که تئاتر ایران و اساســاً جامعه ایرانی اثبات 
کرده که هیچ‌گاه بدون یک شوک شروع به 
اقدامی جدی نمی‌کند و کرونا در نقش این 
شوک به ما فهماند که چه میزان در فضای 
حرفــه‌ای تئاتــر و حرفه تئاتر شــکننده‌ایم و 
می‌بایســت بسرعت در اندیشــه پیداکردن 
مســیرهایی گوناگون بــرای ادامــه بقای آن 
باشــیم. به عقیده من، این تلنگر تنها تأثیر 
مثبت کرونا بر تئاتر ایران بود و به ما فهماند 
کــه از نظر حرفه‌ای در نقطه‌ای نیســتیم که 
بخواهیم از تئاتر به‌عنــوان حرفه یاد کنیم، 
بــه مــا فهمانــد که بــه نســبت حِــرَفِ دیگر 
کــه گاهی حتی دســتاویز لطیفه‌پــردازی ما 
بوده‌اند، شــکننده‌تریم و به ما یادآوری کرد 
که اساساً عرصه فرهنگ‌وهنر بخصوص در 
جامعه ما عرصه‌ای شکننده‌تر و تَرَک‌های 
درمان‌ناپذیرتــر،  پیکــرش  بــر  پیداشــده 
عمیق‌تــر و در نتیجــه آســیب‌زننده اســت. 
کرونا به ما تلنگر زد که اگر بخواهیم به ادامه 
حیات در روزهای پیش رو بیندیشیم ناگزیر 
از اتخاذ تدبیری در این زمینه هســتیم. این 
تلاش برای اتخاذ تدبیر طبیعتاً چند مسیر 
متفــاوت و متنوع پیــش روی ما می‌گذارد و 
اینکــه چه راهــی را انتخاب کنیــم به میزان 
و  تجربیات‌مــان  عمــق  فرهیختگی‌مــان، 

چیزهایی از این دست وابسته است.
ëë ممکن اســت مصداقی‌تر درباره این

موضوع حرف بزنید؟
در  و  بــرکات  ایــن  بیشــتر  توضیــح  در 
بازکــردن آنچــه پیش‌تر اشــاره کــردم، لازم 
است این نکته را هم ذکر کنم که به‌هر حال 
یک نــوع تصفیه هــم در تئاتر ایــران اتفاق 
افتاد. تصفیه از کســانی که ســازنده ظروف 
آشــپزخانه، واردکننــده کالاهــای پزشــکی، 
ســاختمان،  ساخت‌وســاز  بــه  مشــغول 

بهره‌منــد از امکاناتــی نامعقــول و... بودند 
و از ســر هوی و هــوس و گرفتن عکس‌هایی 
شــعبه‌ای  یــادگار،  بــه  پیــش  از  نفیس‌تــر 
هــم در تئاتــر برپــا کــرده بودنــد و کرونــا، با 
ســرعتی بســیار زیاد این افراد »ناسالم« به 
معنای افرادی با »خواســته‌ها و آرمان‌های 
بی‌اصالــت« را از تئاتــر تارانــد. بســیاری از 
بنگاه‌داران که می‌توانستند به کار معاملات 
املاک‌ ومستغلات بپردازند وارد تئاتر شده 
بودند و با داعیه تئاتر خصوصی به تجارت 
و  می‌بخشــیدند  مشــروعیت  ناسالم‌شــان 
تکاپویــی می‌کردند که کرونا بــا آمدنش به 
آنها فهماند هر کاری را نمی‌شــود هرجایی 
انجــام داد و ناگزیرشــان کرد رخــت خود را 
جمع کنند و به‌جایی که مناسب‌شان است 
بروند. اینها برای من خوشحال‌کننده است 
امــا در حجــم ناراحتی‌هــا و گرفتاری‌هایــی 
کــه برای‌مــان ایجــاد کرد، گــم و قایم شــد. 
آن‌قــدر کــه خانــواده تئاتــر خســارت دیــد، 
آن‌قــدر کــه شــکننده‌های تئاتــر، شکســتند 
صمیمــی،  خانــواده  از  کــه  آن‌قــدر  و 
بی‌چشمداشــت و ســربه‌توی تئاتــر اخبــار 
ناگــوار شــنیدم، خوشــی‌ها و شــیرینی‌های 
موردشــان  در  کــه  مختصــری  و  کوچــک 
صحبت کردم کامــاً در ذهنم رنگ باخت 
و هرچــه مانــد تلخی بــود و درد همکاران و 
هم‌خانواده‌هایــم کــه بابــت آن متأســف و 
رنجورم. به هر صورت در یک نگاه تحلیلی 
کرونــا برای تئاتــر ایران خالــی از فایده نبود 
اما در یک سنجش آماری مضراتش بسیار 

بیش از محاسنش بود.
ëë یکــی از اتفاقاتی کــه در روزهــای بحرانی

به‌صــورت آزمــون و خطــا، در حــوزه تئاتــر 
شــکل گرفت، رفتن به‌ســمت امری به‌نام 
»تئاتــر آنلاین« بود. اتفاقــی که از صفحات 
مجــازی اهالــی تئاتر آغــاز شــد و رفته‌رفته 
شــکل جدی‌تری به خــود گرفــت و حتی با 
ایــن ادعا که »برگزارکننــدگان برخی از این 
رویدادهــا خواهــان مشــارکت، حمایت و 
مشورت از ســوی اداره‌کل هنرهای نمایشی 
هســتند« پای »مســئول بررســی و پیگیری 
مجازی«  فضای  در  نمایشــی  فعالیت‌های 
بــه آن بــاز شــد. ایــن تجربیــات را می‌توان 
اســت  ممکــن  کــه  شــمرد  دســت  آن  از 

هستی‌شناسی تئاتر را درگیر تغییراتی کند؟
اگــر گمان می‌کنیــد اینترنت و اســتفاده 
از تــوان و امکانات آن در ایران، مشــخص و 
روشن است پس می‌توانید به‌دنبال تعریف 

تئاتــر آنلایــن در ایــران به‌طــور روشــن هم 
بگردیــد. من معتقــدم اینترنــت همچنان 
برای ما تــوأم با پاره‌ای از شگفتی‌هاســت و 
برخوردمان با آن برخوردی نه‌چندان قابل 
دفــاع و همــراه بــا شــگفت‌زدگی و میزانــی 
از نوکیســه‌ بودن اســت. تا زمانــی که چنین 
بــاوری دارم نمی‌توانــم باور داشــته باشــم 
تئاتــری که برآمده از چنین بســتری اســت 
تئاتــری درســت اســت یــا تئاتری اســت که 
عنــوان و تعریفــش به‌درســتی قابــل دفاع 
اســت. صحبت از تئاتر آنلاین اســت. تئاتر 
آنلاین چیســت؟ آیــا تئاتر آنلایــن، تئاتری 
اســت کــه از طریــق خطــوط اینترنتــی بــه 
مخاطب می‌رسد؟ چون درک ما در ایران، 
فعــاً و حتی با توجه بــه تجربه، چیزی جز 
این نیست. اگر اینگونه است، چه خاصیت 
و چــه لطفــی دارد و چــه امکانــی در اختیار 
مــن می‌گذارد که بتوانم در مورد آن حرفی 
جــدی بزنــم؟ پس بدیهی اســت کــه آنچه 
گمان می‌کنیم تعریف تئاتر آنلاین اســت، 
تعریــف تئاتر آنلاین نیســت. تئاتــر آنلاین 
می‌بایست در گام اول بتواند تمام مافیها و 
تمام داشته‌های تئاتر را به خود منتقل کند 
و بعــد در مورد اینکه تا چــه اندازه می‌توان 
این نام را برای آن مشروع و جدی دانست، 

صحبت کرد.
ëë تمام مافیهــا و تمام داشــته‌های تئاتر

یعنی چه؟
در  نمایشــی  رخــداد  چیســت؟  تئاتــر 
پیشگاه تماشاگر مشــتاق در فضایی ایزوله 
و  می‌کنــد  تضمیــن  را  تمرکــز  حفــظ  کــه 
بعــد، نفــس اجراگر در نفس تماشــاگر گره 
ســینما  از  متمایــز  تجربــه‌ای  و  می‌خــورد 
آییــن  شــامل  ایــن،  مــی‌آورد.  فراهــم  را 
آماده‌کــردن  بلیــت،  خریــد   )ceremony(
ذهــن‌ و جان برای دیدن تئاتر و بعد فرایند 
مواجهه با تئاتر اســت. چه میزان از تئاتری 
کــه از خطوط اینترنتی بــه مخاطب منتقل 
می‌شــود، ایــن را تأمین کرده اســت؟ کدام 
هــرگاه  اســت؟  کــرده  تأمیــن  را  آن  مــورد 
تئاتــر توانســت تمــام آییــن فرهنگــی خود 
را، تمــام مقدورات، مقتضیــات و تمایلات 
از طریــق جاری‌شــدن در فضــای  را  خــود 
آنلاین، اینترنــت و برخط بودن تأمین کند 
می‌توانیــم بگوییــم بلــه، این اتفــاق افتاده 
فضایــی  در  می‌خواســتیم،  آنچــه  همــه  و 
شبه‌مجازی شکل گرفته و درست است. ما 
اکنــون نمی‌توانیم چنین چیزی بگوییم. ما 
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حرفه ای اما شکننده‌ایم
ایوب آقاخانی در گفت‌وگو با »ایران« از دغدغه های تئاتری اش می‌گوید

فقط در حال اســتفاده از اینترنت هســتیم. 
چه چیزی به مخاطب می‌رسانیم؟ چیزی 
که قــرار بود روی صحنه به او برســانیم. آیا 
چیزی که روی صحنه به او می‌رســاندیم با 
چیزی که از طریق اینترنت به او می‌رسانیم 
ایــن  ایــن وضعیــت ماننــد  اســت؟  یکــی 
می‌مانــد کــه کســی در رســتوران نشســته، 
تقاضای غذایی کرده و سفارشی داده است 
و بعد تبلتــی برایش می‌آورنــد و می‌گویند 
بفرمایید، این غذایتان، می‌توانید در تبلت 
مشــاهده‌اش کنید! در واقع آن کســی که به 
رســتوران رفتــه و به هــوای خــوردن آن غذا 
و بــه انــواع‌ واقســام دلایل، خــود را متقاعد 
کرده اســت که در فراینــد تقاضا، پذیرش و 
اســتفاده از یک امکان قرار بگیرد ناگهان با 
دریافــت درخواســتش به شــکلی مجازی، 
شــوخی  و  مطایبــه  از  پــر  و  بی‌خاصیــت 

مواجه شــده اســت که طبیعتاً نه او را ســیر 
و نــه علاقه‌مندتر به غــذای موردعلاقه‌اش 
می‌کنــد و نــه باعــث می‌شــود او بــار دیگــر 
دوست داشته باشد پایش را به آن رستوران 
بگــذارد و تنهــا او را بــا موج اعلام‌نشــده‌ای 
از خشــم از پــای سفارشــش بلنــد می‌کنــد. 
وضعیتی که اکنون تئاتر آنلاین در کشــور ما 
دارد از نظــر مــن دقیقاً ماننــد چنین مثالی 
اســت. چون همــه چیزش فراهم نیســت. 
شــما بایــد ببینیــد کــه مســئولان و متولیان 
فرهنگــی از تئاتر آنلایــن در جهان و تجربه 
مشــابه آن، چه می‌داننــد؟ و بعد ببینید به 
تناســب دانسته‌هایشــان چه حکمی صادر 
می‌کننــد؟ و بعــد براســاس آنچــه حکــم 
می‌کننــد، نتیجــه عملکردشــان را بررســی 
کنید. متأسفانه مجموع ســوءتفاهم‌ها دور 
هــم جمع شــده‌اند و یــک بار دیگــر چیزی 

را در کشــور ما شــکل داده‌اند که نام جهانی 
و تعریــف بومــی دارد و یــک شــوخی، یک 
توهین، یک امــر مطلقاً قابل غرزدن، قابل 
نقدکــردن و قابل انتقاد جدی اســت که در 
ایــران شــکل گرفتــه اســت. اگر دقــت کرده 
باشید نخستین تجربیاتی که در این عرصه 
رخ داد از سوی چهره‌های جدی تئاتر نبود و 
هرچه که اتفاق افتاد از طریق فضاهایی بود 
که به‌دنبال چیزهایی جز خود تئاتر هستند. 
منظورم فضاها و صفحات اینترنتی اســت 
مشــارکت‌کنندگان  و  تولیدکننــدگان  کــه 
راه انداختنــد و مــن در یــک نــگاه دورنمــا 
احســاس نکردم کــه اتفاق خوبــی در حال 
رخ دادن اســت. پس به اندازه شــعور خود 
عمــل کــردم امــا آنچــه به‌عنــوان اعمــال 
دیگران رصد کردم به گمانم در همه‌شــان 
جنســی از جهــل، جنســی از خودنمایــی و 

جنســی از منفعت‌طلبی بــود که عملًا ما را 
از رســیدن به تعریف تئاتــر آنلاین، آنگونه 
که می‌توانســت نجات‌بخش احتمالی‌مان 

باشد دور و دورتر کرد.
ëë می‌دانــم از جملــه نویســندگان ایرانــی 

بودید کــه پای کرونا را به جهان نمایشــنامه 
باز کردید...

بلــه، در نوشــتن ایــن نمایشــنامه تمام 
تلاشــم بر این اصل معطوف بود که از نگاه 
هیجانی، کلیشه‌ای و شعاری دوران پاندمی 
دور باشــم چون دوســت نــدارم برخوردی 
شتابزده با این پدیده در کارم دیده شود. در 
ساختار اغلب آثاری که در این مدت درباره 
کرونــا نوشــته شــد رنگ‌وبوی احساســات و 
شــتابزدگی به چشــم می‌خــورد. آثــاری که 
شــباهت زیادی به نمایشــنامه‌های جنگی 
کــه در دوران ۸ ســال دفاع مقدس نوشــته 
شــده بود داشــت و فاقد نگره‌های تحلیلی 
بــود. مــن تمــام تلاشــم را در نوشــتن متن 
بــر ایــن نکتــه مهم معطــوف کردم کــه کار 
متفاوتی، بدون تاریخ مصرف و برای نسل 
آینده به‌عنوان یک سند معتبر قابل رجوع 
باشــد. نــام این نمایشــنامه »۱۹۹۹« اســت 
کــه به این شــیوه خوانده می‌شــود: »نوزده، 
نودونه« و اشــاره‌ای به زمــان ورود کرونا که 
بــه آغاز ســال ۹۹ برمی‌گــردد و عنــوان این 
ویروس که کووید ۱۹ اســت، دارد. به ســنت 
برخــی از نمایشــنامه‌هایم که کــم تعدادتر 
هستند، تلفیقی از تجرید، روایت رئالیستی 
و گروتســکی جذاب درباره زوجی اســت که 
اولین ســالگرد ازدواج‌شــان با ورود کرونا در 

نوروز سال ۹۹ همزمان شده است.

احضار ابََرانســان‌های اســطوره‌ای و الگوهای تاریخی 
و بازتعریــف وقایعــی کــه در اثــر مــرور زمــان مشــمول 
فراموشــی شــده‌اند می‌توانــد بــه کنشــگری اجتماعی و 
مســئولیت‌‌ورزی مخاطــب بینجامــد. به همیــن اعتبار، 
تئاتر، با مستمســک قرار دادن اتفاقاتی که با ارزش‌های 
انســانی و فضائل شــهروندی آمیخته‌انــد، ضامن بقای 
تاریــخ و اثربخشــی آن در عصر خویش می‌باشــد. اکتفا 
نکردن به احیای اموات و شبیه‌سازی وضعیت و موقعیت زمانی می‌تواند به خلق 
جهانی دیگر در جهنم گم‌گشتگی‌های بشری و فروپاشی هویت‌های فردی و جمعی 
کمک کند. جهانِ مستخرجی که دلایل محکمی برای اثبات فلسفه آزادی و اخلاق 
دارد. »ایــوب آقاخانــی« در نمایش »رگ« راوی قصه دلاورمردی مرزبانانی اســت 
که تا آخرین گلوله و واپسین نفس عقب ننشستند و با آگاهی از سرنوشت خویش، 
»مرزبــان« ارََس باقی ماندند. مقاومتی چنان ناباورانه که فرمانده ارتش متجاوز را 
نیز به تعظیم و تحســین ســربازان شــهید وا‌می‌دارد. »رگ« تلاشِ شناسنامه‌داری 
اســت که خطر را اندیشــیده و خیــزش روانی خود را به انرژی حرکتــی تئاتر و تئوری 
تزریــق تحول در کالبد فردی و گروهی جامعه پیوند می‌زند. اگرچه مرگ، همچون 
پایــان پیکار گلادیاتورها در این نمایش قابل پیش‌بینی اســت اما آقاخانی با به هم 
زدن آداب و عادات و تشریفات نظامی و دگرگون کردن روابط حاکم بر ساختارهای 
منقبــض امــری، بــه جــای لذت‌آفرینی از تماشــای خشــونت، مخاطب خــود را به 
رهایــی از چهارچوب‌هــای حاکم و پذیرش اصل تقدّم دیگران بر خویش ســفارش 
می‌کنــد. در ایــن متن با تمرکز بر تصمیم ناباورانه افســر مافوق کــه اوامر ابلاغی را 
نادیــده می‌گیــرد بــه تقســیمات متداولی همچــون طبقات فرادســت و فرودســت 
اعتراض می‌شود و بی‌هیچ توضیح و تصریح حشوی، از خشونت غایی قصه، لذت 
اندیشــیدن و شــادی تغییر را به مخاطب ارزانی می‌دارد. ایــن معنویت پراکنده در 

افــراد و اجــزای صحنه با روایت‌خوانی ســربازی که شــیفته و شــگفت‌زده در اضلاع 
صحنه می‌چرخد و از پس هفتاد و هشــت ســال بعد فریــاد می‌زند »رگ که بجنبد 
داستان عوض می‌شود؛ همیشه همین است و همین بوده. رگ که بجنبد حتی سه 
ســرباز بی‌نام هم می‌توانند تاریخ بسازند؛ رگ که بجنبد عشق آغاز می‌شود، وطن 

معشوق می‌شود و ماشه چکانده می‌شود و پرچم افراشته می‌ماند.«
ایــن صحنــه از نمایش رگ که با بارش نامه‌هایی از فراز پل بر مرز ارس به پایان 
می‌رســد می‌تواند علامت پیروزی رگ‌ جنبانی باشــد که نه نامه‌های فروفرستاده از 
هواپیماهای روسی توانست در تصمیمش خللی وارد کند و نه رادیوی فارسی زبان 
بی‌بی‌‌ســی که با بزرگنمایی حرکت لشــکر روس در شمال می‌خواست تمرکز توجه 
نظامــی را از مرزهــای جنوب کاهش دهد.این نمایش به‌دنبــال بزرگنمایی کاذب و 
روایت هیجانی ماجرا و قهرمان‌ســازی نیســت و بیشتر از آنکه به جست‌و‌جوی رگ 
خواب مخاطب خود باشــد به فکر رگ غیرتی اســت که به کار این روزگار نیز بیاید. 

»رگ« متولد اندیشه‌ای است که می‌خواهد امروز را به فردا برساند.

نگاهی به نمایش »رگ« به کارگردانی ایوب آقاخانی

ستایش سربازان ارس

گاه
م ن

نی

محســن بوالحســنی/ خبرنگار: ایــوب آقاخانی، نمایشــنامه‌نویس، 
کارگردان و بازیگر تئاتر و مدرس دانشگاه که در حوزه بازیگری و نیز  در 
دنیای تصویر هم فعال اســت، می‌گوید: »تئاتر ایران و اساساً جامعه 
ایرانــی اثبات کرده که هیچ‌وقت بدون یک شــوک شــروع به حرکت 
جدی‌ای نمی‌کند و کرونا در نقش این شوک به ما فهماند که چه میزان 
در فضای حرفــه‌ای تئاتر و حرفه تئاتر شــکننده‌ایم.« بیماری‌ای که در 
تمــام دنیا نقش یک بحران تمام عیار را بــازی کرد؛ بحرانی که نه یک 
روز و دو روز، که تا همین امروز هم، اگر چه کم و کمتر اما تمام عرصه‌ها 
و بســترهای زیست بشــری را در نوردید. همین بشــری که برای گریز از 

روزمرگی‌ها و تکرارهای جهان، به سالن‌های سینما و تئاتر پناه می‌برد 
مدت‌ها از همیــن امکان هم دور ماند و حالا ماه‌هاســت که دوباره به 
ســالن‌های تماشاخانه‌ها رســیده است. ســؤال اینجاست که چنین 
بحران‌هایی جریان‌های فرهنگی را به چه ســمت و ســویی می‌برند؟ 
چــه از آن کــم  و چه به آن اضافــه می‌کنند؟ آیا به‌عنــوان مثال تئاتر و 
سینما پس‌از آن دوران، شکل تازه‌ یا حداقل چیزی بیشتر یا کمتر شده 
از گذشته خود هســتند؟ درباره این سؤال و ســؤالاتی از این دست، با 
آقاخانی پای حرف نشسته‌ایم تا درک و دریافت او و چشم‌اندازش از 

روزها و سال‌های آتی را بدانیم و بخوانیم.
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